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خبرها و نظرهای  تامین اجتماعی

کارگزاری‌های رسمی برون‌مرزی سازمان تامین‌اجتماعی سابقه مدت خدمت نظام وظیفه بیمه‌شدگان ایرانی ساکن خارج از کشور را در صورت درخواست آنان جزء سوابق بیمه‌ای لحاظ می‌کنند. مدیرکل اتباع سازمان تامین‌اجتماعی 
این خبر را داده و گفته بیمه‌شدگانی که حداقل 2 سال قبل از ارائه درخواست خود، سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند قادر خواهند بود مدت خدمت نظام وظیفه یا جبهه‌ای خود را به سوابق بیمه‌ای خود اضافه کنند. به گفته 

احمدرضا خزایی، پس از احراز هویت، سابقه مدت خدمت و احراز اصالت کارت و پرداخت مابه‌التفاوت  محاسبه شده درکارگزاری‌های برون‌مرزی ، مدت خدمت وظیفه متقاضیان به سوابق بیمه‌پردازی آن‌ها اضافه می‌شود.

احتساب مدت خدمت نظام وظیفه اتباع ایرانی در سوابق بیمه‌ای

فلســفه بخش ســرمایه‌گذاری در صندوق‌های 
بازنشســتگی بدین صورت اســت کــه در دوران 
خوشــی که تعــداد ورودی‌هــا بالاســت، منابع 
حاصل از حق‌ بیمه‌های دریافتی را در حوزه‌های 
مشــخصی ســرمایه‌گذاری کننــد تــا در دورانی 
که کســری منابع ایجــاد می‌شــود، کمک‌حال 
صندوق باشــد. این اولین مشکل صندوق‌های 
بازنشســتگی اســت که برخی اساســا نمی‌دانند 
فلســفه ســرمایه‌گذاری‌ این صندوق‌ها چیست 
و گاهــی اوقــات ماهیــت ســرمایه‌گذاری‌های 
آن‌ها با بخش‌خصوصی اشــتباه گرفته می‌شود. 
تفاوت‌هــا میان ایــن دو عرصه، اما زیاد اســت، 
یعنی اگــر در پرتفوی بخش‌خصوصــی بازدهی 
ســرمایه‌گذاری ملاک باشــد، در صندوق‌های 
بازنشســتگی علاوه بــر بازدهــی، نقدینگی نیز 
واجد اهمیت اســت. صندوق‌ها در اوایل فعالیت 
خــود به این دلیــل که نیازی بــه منابع حاصل از 
ســرمایه‌گذاری ندارند، در بخش‌های بلندمدت 
ســرمایه‌گذاری‌ می‌کننــد، امــا در دوران کنونی 
آن چیزی که مهمتر اســت، نقدینگی اســت. در 
برخی صندوق‌های بازنشســتگی ایــران به این 
مسئله چندان توجهی نمی‌شود. برای نمونه، در 
سال 54، قانون تامین‌اجتماعی تصویب شد، اما 
شرکت ســرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی )شستا( 
در سال65، تشکیل شد، یعنی دو دهه از بهترین 
دوران مــازاد منابع که باید به ســرمایه‌گذاری در 
حوزه‌های ســودآور اقدام می‌شــد، اصلا به فکر 
ســرمایه‌گذاری نبودیم. نکته دیگری که نســبت 
به آن بی‌اعتنایی شــده، کارکرد و استراتژی‌های 
سرمایه‌گذاری در دوره‌های مختلف است. طبیعی 
اســت در دوران ابتدایی چون به منابع نقدی نیاز 
نداریم استراتژی اصلی باید این باشد که چطور و 
در چه حوزه‌هایی مازاد منابع را سرمایه‌گذاری کرد، 
اما در شــرایطی که دغدغه اصلی، کسری منابع 
اســت، نه تنها مفهوم چگونگی سرمایه‌گذاری، 
بلکه دریافــت منابع حاصل از ســرمایه‌گذاری و 
فــروش ســرمایه‌گذاری‌ها هم اهمیــت دارد. به 
عبارت دیگر، در شرایط فعلی که نیاز به نقدینگی 
به‌شدت احساس می‌شــود نگرش‌ها باید عوض 
شــود و به فروش ســرمایه‌گذاری‌ها روی آورد تا 
امکان پرداخت مستمری‌ها و تعهدات بلندمدت 
فراهم شــود. بــه نظر می‌رســد در حــوزه کلان 
تصمیم‌گیری، چنین سیاست‌هایی تاکنون تدوین 
و تنظیم نشــده و برخی کسانی که تصمیم‌گیری 
می‌کنند ارزیابی درستی از اهمیت موضوع ندارند. 
حتی کار بدان‌جا رســیده که در نبود استراتژی و 
سیاست‌گذاری مشخص، ناچار شده‌ایم در طول 
سال‌ها، بهترین نوع سرمایه‌گذاری‌هایمان نظیر 
پالایشگاه بندرعباس یا لاوان را به فروش برسانیم، 
بنابرایــن هر فردی که در کســوت وزیــر تعاون، 

کار و رفــاه اجتماعــی مســئولیت را می‌پذیرد در 
اولین اقدام خود باید استراتژی و سیاست‌گذاری 
یا  بــرای ســرمایه‌گذاری‌های تامین‌اجتماعــی 
دیگــر صندوق‌ها را بازتعریف کند. مســئله دیگر 
تعیین‌تکلیــف بنگاه‌هــای زیــان‌ده و خــروج از 
بنگاه‌داری اســت. درســت اســت که در اســناد 
بالادستی و سیاست‌های ابلاغی دولت، بر خروج 
از بنگاه‌داری تاکید زیادی شــده و در وزارت رفاه 
نیز کمیته‌ای به این منظور تشکیل شده، اما وزیر 
آینده باید کمک کند اســتراتژی‌ها، استانداردها 
و چارچوب‌های دقیق و مشخص‌شــده‌‌‌ای برای 
خــروج از بنگاه‌داری تعیین شــود و مهمتر اینکه 
منابع حاصل از فروش بنگاه‌ها در چه حوزه‌هایی 
و چگونه هزینه شــود، چراکه در غیر این صورت  
ایــن احتمــال ممکن اســت وجود داشته‌باشــد 
که فرایندها با فســاد یا ناکارآمدی همراه شــود. 
موضوع دیگری که پرداختن به آن، از وزیر آینده 
رفاه انتظار می‌رود، تدوین و اجرای اســتراتژی‌ و 
برنامه‌ریزی مدون و علمی برای ســرمایه‌گذاری 
ذخایــر صنــدوق تامین‌اجتماعی اســت. در این 
رابطه سازمان تامین‌اجتماعی هم‌اینک مطالعات 
مشترک و گســترده‌‌ای با موسسه عالی پژوهش 
تامین‌اجتماعی را در دستورکار قرار داده تا پرتفوی 
ســرمایه‌گذاری را متناسب با شــرایط اقتصادی 
کشــور، نقدینگــی و بازدهی ســرمایه‌گذاری‌ها 
مشــخص کند، بنابرایــن ایده‌آل این اســت که 
کســی که وزیر آینده رفاه می‌شــود به این مسئله 
توجه کافی نشــان دهــد و در همین چارچوب از 
سازمان تامین‌اجتماعی و حتی دیگر صندوق‌ها 
بخواهــد که متناســب با میزان ذخایــر و کمبود 
نقدینگی‌، پرتفــوی ســرمایه‌گذاری‌های خود را 
مشــخص کرده و در همان مســیر حرکت کنند. 
حتــی در بحــث پرتفوی می‌توان بــه بدهی‌های 
دولــت نیــز پرداخت. در حــال حاضر ســازمان 
تامین‌اجتماعــی بــه تنها منبعی کــه می‌تواند در 
بخش ســرمایه‌گذاری، امیدوار باشد، مطالباتش 
از دولت اســت، یعنی اگر تصور شــود مازادی از 
درآمد حق‌بیمه را به بخش سرمایه‌گذاری تزریق 
کنیم، خیالی باطل است، بنابراین برنامه‌ریزی و 
سازماندهی‌کردن نحوه وصول مطالبات از دولت 
باید در صدر دســتورکارهای وزیر آینده رفاه باشد. 
دریافت مطالبات از دولت بر سبد سرمایه‌گذاری 
نیز اثر خواهد داشــت. در شــرایط کنونی که بحث 
پرداخت مطالبات تامین‌اجتماعی داغ است، طبیعی 
است پرداخت‌های دولت تماما نقدی نیستند و بخشی 
از آن به‌صورت واگذاری سهام خواهد بود، بنابراین باید 
با برنامه‌ جلو رفت تا تجربه واگذاری شرکت‌های خارج 
از پرتفوی سرمایه‌گذاری تکرار نشود، یعنی وزیر آینده 
که به نمایندگی از تامین‌اجتماعی به چانه‌زنی با دولت 
بر ســر مطالبات می‌پردازد باید شرکت‌هایی را بگیرد 
که با پرتفوی و زنجیره ارزش هم‌خوانی و هماهنگی 

داشته باشد. 
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 97درصد کارشناسان، موافق اصلاحات 
در صندوق‌های بازنشستگی هستند

 اجماع حداکثری
بر سر اصلاحات

نتایــج یــک نظرســنجی نشــان می‌دهد، 
و  رفــاه  حــوزه  کارشناســان  97درصــد 
تامین‌اجتماعی معتقدند، انجام اصلاحات، 
مهم‌تریــن راهــکار رهایــی صندوق‌های 
بازنشســتگی از بحران و خروج از بن‌بست‌ 

است.
این نظرخواهی بخشی از گزارشی است که 
موسســه عالی پژوهش تامین‌اجتماعی در 
قالب کتابی با نام »اصلاحات پیشــنهادی 
صندوق‌های بازنشستگی« و به نویسندگی 
عبــاس خنــدان، متخصــص طرح‌های 
مستمری بازنشســتگی به بازار نشر عرضه 

کرده است.
این کتــاب چالش‌های اصلــی صندوق‌ها 
را در پنج مســئله »کاهش نسبت پشتیبانی 
و چالش افزایش ســن بازنشستگی موثر«، 
»ســخاوتمندی بیــش از انــدازه و چالــش 
کاهش ســطح مزایا«، »پایین بودن نسبت 
وصــول حق‌بیمــه و چالــش افزایش نرخ 
تمکین«، »پایین بــودن کارایی و کارآمدی 
و چالــش بهبــود حکمرانــی« و »تغییــر 
شــرایط بازار کار و چالش انطباق با مشاغل 
غیراســتاندارد و غیررســمی« دســته‌بندی 
کــرده و 100کارشــناس تامین‌اجتماعی را 
در برابر این پرسش گذاشته که از نظر آن‌ها 
مهم‌تریــن ایده‌های خلاقانه برای خروج از 

بحران صندوق‌ها در ایران چیست.
نتایج نظرســنجی نشان می‌دهد که رویکرد 
منســجمی در میان شرکت‌کنندگان درباره 
نــوع اصلاحــات وجــود نــدارد، در مقابل 
37/1درصــدی کــه راهــکار مناســب را 
اصلاحــات پارامتریک با حفــظ نظام فعلی 
دانسته‌اند، اصلاحات ساختاری و همراه با 
تغییر نظام بیمه‌ای نیز طرفداران خاص خود 
را دارد )63 درصــد(. در مرتبه بعد، از افراد 
خواسته شد تا نظرشــان را درباره مهم‌ترین 

گزینه‌های اصلاح بیان کنند.
نتایج نشــان می‌دهــد، ایجــاد منابع مالی 
پایدار و رفع کسری با 91/8درصد، کاهش 
هزینه‌های اداری با 90/8درصد و برقراری 
عدالت با 89/7درصد، بیشــترین اولویت‌ را 
داشــته و بارزترین خواســت عمومی جامعه 

آماری بوده است.
در مقابــل، پرسش‌شــوندگان به‌رغم مهم 
دانســتن این مــوارد، به اهداف گســترش 
پوشــش )72/9(، افزایــش عمــق مزایــا 
و  بهبــود کســب‌وکار  و  )71/9 درصــد( 
اشتغال )70/1درصد( نیز توجه داشته‌اند. 
دربــاره گرایش افــراد در قبــال اصلاحات 
نیز نتایج نظرســنجی حاکی از آن است که 
»اصلاحــات در جهت کاهش فرار بیمه‌ای 
و گســترش بیمه‌ای مشــاغل غیررسمی« 
با 69درصد، بیشــترین میــزان موافقت‌ را 
داشــته و در مقابل، راهکار »افزایش ســن 
بازنشســتگی« در عین حال کــه موافقانی 
داشته )35درصد(، تعداد مخالفانش بیشتر 
بوده است )41درصد(. پاسخ‌ها به پیشنهاد 
»یکسان‌ســازی شرایط بازنشســتگی زنان 
و مــردان« نیز چالش‌برانگیــز بوده و دوباره 
تعداد زیادی از افراد در دو سر طیف موافق 

و مخالف قرار گرفته‌اند.
به طوری که 33درصد افراد با یکسان‌سازی، 
موافق بوده‌انــد و در مقابل نیز 34درصد از 
شرکت‌کنندگان به صراحت گفته‌اند مخالف 

این پیشنهاد هستند.
گزینه اصلاحی »افزایش تعداد ســال‌هایی 
که در مســتمری لحاظ شود« نیز دوقطبی 
ظاهــر شــده و نتایج نشــان می‌دهد درجه 
موافقت افراد با آن، به ســابقه بیمه‌پردازی 
آن‌هــا بســتگی دارد، یعنی هرچه ســابقه 
بیمه‌ای افراد کمتر بوده، استقبال بیشتری 
از ایــن گزینــه کرده‌اند. پیشــنهاد چهارم، 
کاهش نرخ تعلق‌پذیری )ضریب ســنوات( 
بــوده که در این باره مخالفان دســت بالا را 
داشــته‌اند و 36درصد با قاطعیت طرح آن 

را رد کرده‌اند.
موافقان اما رفتاری محتاطانه نشان داده‌اند 
و تنهــا 13درصدشــان با قاطعیــت اجرای 
کاهش ضریب سنوات را پیشنهاد کرده‌اند. 
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گزارش

الزامات سرمایه‌گذاری 
منابع بیمه‌شدگان

چالش سوم: افزایش بدهی‌های دولت��
چالش دیگر تامین‌اجتماعی، پرداخت نشــدن به‌موقع تعهدات 
دولت به این ســازمان اســت. برآوردهای مختلف درباره حجم 
و رقم بدهی‌های دولت بیان شــده، اما محاســبات دفتر آمار و 
محاسبات اقتصادی تامین‌اجتماعی بیانگر آن است که دولت تا 
پایان سال 95، به‌ استثنای کسری صندوق بیمه بیکاری، برای 
ســایر تعهدات خود به تامین‌اجتماعی حــدود 141هزار میلیارد 
تومان بدهکار است که پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم روند 
انباشت مطالبات، میزان بدهی دولت‌های دولت در پایان سال 
1400، بیش از 300هزار میلیارد تومان باشد. نکته‌ تامل‌برانگیز، 
تغییر ترکیب بدهی‌ها هم‌زمان با رشد شمار بیمه‌شدگان حمایتی 
است. آمارها نشــان می‌دهد نسبت منابع نقدی حق‌بیمه به‌کل 
منابــع حق‌بیمه از حدود 84درصد در ســال 83 به 62/5درصد 
در ســال 95 تنــزل یافته که معنایش این اســت کــه دولت در 
این ســال‌ها بیش از گذشــته در مقام کارفرما ظاهر شده است. 
آمارهای دیگر نیز حکایت از این دارند که در شــش سال منتهی 
به 95، سهم حق‌بیمه‌های تعهدی به وصول نقدی حق‌بیمه‌ها 
در تامین‌اجتماعی از 34/8درصد به 37/5درصد رسیده است. 
جالب‌تر اینکه مطالبات تامین‌اجتماعی از دولت در برنامه چهارم 
توســعه به‌طور متوسط 31/7درصد رشد داشــته، اما در برنامه 

پنجم، چهار درصد بیشتر شده و به 35/2درصد رسیده است. 

چالش چهارم: طرح تحول نظام سلامت��
در حــوزه درمانی نیــز تامین‌اجتماعی با مشــکلات عدیده‌ای 
روبه‌روســت. به ویژه از سال 93 به این سو و اجرای طرح تحول 
نظام ســامت. طرحی که از مهم‌ترین اقدامات دولت یازدهم 
به شــمار می‌رود و تامین‌اجتماعی نیز نهایت اهتمام خود را در 
اجرای هر چه‌بهتر آن به عمل‌آورده، اما عدم‌ تخصیص اعتبارات 
پایدار و فشارهای مالی سنگینی که به خصوص به سازمان‌های 
بیمه‌گر وارد شده، دست‌یابی به اهداف اولیه طرح را در هاله‌ای 
از ابهام فروبرده اســت. تامین‌اجتماعی می‌گوید در کوتاه‌‌مدت 
از محــل اعتبارات داخلی خود بــرای آن هزینه کرده اما اگر به 
اصلاحات اقدام نشــود، در بلندمدت از پس هزینه‌های طرح 
برنمی‌آید. مطابق آمارها تامین‌اجتماعی در ســال 95 حدود 4 
هــزار و 200 میلیارد تومان بیش از اعتبارات بخش درمان، در 

این حوزه هزینه کرده است. 
مطابــق صورت‌های مالی تامین‌اجتماعــی، هزینه‌‌ درمان این 
سازمان در این سال بالغ بر 19 هزار و 600 میلیارد تومان بوده 
که نسبت به ســال قبل از آن 22 درصد رشد را نشان می‌دهد. 
جالــب اینکه در بودجه ســال 96 بخش درمــان که حدود 19 
هزار میلیارد تومان بوده، ســهم بخش درمان غیرمستقیم 10 
هــزار میلیارد تومان بوده اما آمارهای برآوردی عملکرد نشــان 
می‌دهد در این بخش 5 هزار میلیارد تومان بیشــتر هزینه شده 
که خود یکــی دیگر از دلایل افزایش کســری نقدینگی در این 
ســازمان اســت. این موضوع البته تبعات دیگری هم داشــته 
است. از جمله با افزایش کسری نقدی و تاخیر در پرداخت‌های 
تامین‌اجتماعی به درمانی طرف قرارداد، در نهایت دولت را وادار 
کرد که رای دستور به جدایی حساب درمان کارگران از سازمان 

تامین‌اجتماعی بدهد.

چالش پنجم: بازده پایین سرمایه‌گذاری‌ها��
یکی از حوزه‌‌های تامین‌اجتماعی که مدت‌هاست یافتن تدبیری 
تازه برای آن احساس می‌شود، عرصه اقتصادی و سرمایه‌گذاری 
اســت. بر اســاس ماده 21 اساســنامه تامین‌اجتماعــی، مانده 
درآمد‌هــا پس از کســر مخارج بایــد برای حفــظ و ارتقای ارزش 
آن‌ها سرمایه‌گذاری شــوند. اگر نیم‌نگاهی به دارایی‌های فعلی 
ســازمان تامین‌اجتماعی -طبق آخرین محاســبات )سال 94( 
220هزار میلیارد تومان برآورد شــده- بیندازیم متوجه می‌شویم 
تنها بخــش اندکی از دارایی‌ها خصلت ســرمایه‌گذاری دارند. به 
عبارت دیگــر، اگر ارزش دارایی‌ها را مبنا قــرار دهیم، 34درصد 
آن بابــت مطالبــات در اختیــار دولت اســت و الباقــی که حدود 
66/7درصد است، خاصیت سرمایه‌گذاری دارد. از این مقدار نیز 
28درصد را دارایی‌های ثابت تشکیل می‌دهند که نقدپذیر نیستند و 
22/8درصد را شرکت‌های ماموریتی تشکیل می‌دهند. یعنی عملا 
10درصد دارایی‌ها قابلیت سرمایه‌گذاری دارند. صورت‌های مالی 
این بخش نیز نشان می‌دهد وصولی حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و 
فروش دارایی‌ها در سال 95، بازدهی‌ حدود 1500میلیارد تومان 
داشــته است. در ســال بعد از آن نیز طبق محاسبات باید 8500 
میلیارد تومان درآمد حاصل می‌شــد کــه طبق جداول اعلامی و 
تاییدشده شرکت‌ها، در این شــش ماه فقط 2500میلیارد تومان 
عاید تامین‌اجتماعی شده است. در بودجه سال 97 نیز گفته شده 
6700 هزار میلیون باید از محل ســرمایه‌گذاری‌ها وصول شود. 
این موضوع نشــان می‌دهد، دارایی‌های فعلــی تامین‌اجتماعی 
و عملکرد بخش ســرمایه‌گذاری به هیچ عنوان قادر به پوشــش 
تعهدات این ســازمان که رقم آن تنها برای مزایای بازنشســتگی 

1652هزار میلیارد تومان محاسبه‌شده، نیست. 

مسئولیت‌پذیری در قبال تامین‌اجتماعی��
قدر مســلم آنکه مسائل مبتلابه تامین‌اجتماعی به این چند مورد 
محدود نیست و در حوزه‌هایی مثل قوانین و مقررات، محاسبات 
بیمه‌ای، اصلاحات به‌ویژه ســه‌جانبه‌گرایی، فهرست بلندبالایی 
از معضلات وجود دارد که در شماره‌های آینده به‌صورت جدی‌تر 
بــه آن‌ها می‌پردازیم. با این حال آنچه مشــخص اســت، بحران‌ 
تامین‌اجتماعی از مرحله تجویز راهکارهای کوتاه‌مدت که همانند 
قرص‌های مســکن عمل می‌کنند و با گذر زمان نیز از اثرگذاری 
آن‌ها کاسته می‌شود عبور کرده است. تامین‌اجتماعی این روزها 
بیش از هر زمــان دیگری به اراده‌ای برای اجرای فرمولی جهت 
درمان ریشــه‌ای‌تر مرض‌هایش نیاز دارد تا افزون بر برون‌رفت از 
گرفتاری‌های امروز، سررســید بحران‌های آتــی‌اش نیز عقب‌تر 
بیفتد. گرچه همه می‌دانیم کشــور در شرایط فعلی با مسائل ریز و 
درشــتی در تمام حوزه‌های خرد و کلان روبه‌روست، نوع واکنش 
دولت و مســئولیت‌‌پذیری‌ شخصی که احتمالا تا چند هفته دیگر 
ســکاندار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد شــد در قبال 
حوزه تامین‌اجتماعی که مسائلش میل شدیدی به خارج شدن از 
مدار کنترل دارند، تعیین‌کننده است. در این میان اگر وزیر آینده 
به دل ماجرا بزند و برنامه و جسارت پرداختن به این موارد را تدارک 
ببیند، در آن صورت شاید برای اولین بار دولت را مصون از شماتتی 
کند که بیمه‌شــدگان این سازمان همیشه بابت عملکرد‌ دولت‌ها 

در قبال تامین‌اجتماعی ابراز کرده‌اند. 
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